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ناصرالدین‌شاه برای اینکه مردم در سفارت‌های بیگانه بست ننشینند، چند نقطه از شهر را برای بست‌نشینی تعیین کرد. این پژوهشگر 
و مصحح متون قاجار می‌گوید: »وقتی قرارشد بساط بست‌نشینی در میدان توپخانه جمع شود، امام‌جمعه تهران خطاب به امیرکبیر 
گفت: »‌این کار را نکن. زنجیر آخر بست‌نشینی را برای خودت نگه دار.« در نهایت شاه قاجار که از رواج بست‌نشینی احساس خطر کرده 
بود به آیت‌الله ‌ملا‌علی کنی که از فقهای نامدار آن روزگار بود می‌نویسد: »شما که رئیس علما هستید حکم بدهید به رفع بست‌نشینی 

و آن را مهمل‌گذارید.« حاج ملا‌علی در پاسخ می‌نویسد: »گمانم این است دولت باب عدالت را باز نماید، تا جمیع ابواب بسته شود.« 

پاسخ کوبنده ملاعلی‌کنی به شاه قاجار
مکث

چرا بست‌نشینی ممنوع شد؟
بررسی علل و عوامل بست‌نشینی در دوره قاجار در نشست تهران‌پژوهی همشهری
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قالی‌های پایتخت در مخزن کاخ گلستان

مجموعه کاخ گلســتان گنجینه‌ای از فرش‌های نفیس را در خود جای داده اســت. در ایــن کاخ 342فرش با 
شناسنامه مربوط به‌خود وجود دارد. در این مجموعه ۳ فرش منحصراً با نام قالی تهران وجود دارد که خاص 

هستند. البته این فرش‌ها در منظر عموم نیستند و در گنجینه قرار دارند.

نخستین مدرسه یخ‌نوردی پایتخت
آبشــار هملون در دره هملون میان 2روســتای میگون و شمشــک واقع شده  اســت و هر سال با شــروع فصل سرما 
یخ می‌زند. ســال ۱۳۸۱ به همت هیأت کوهنوردی روستای میگون، نخستین مدرســه حرفه‌ای یخ‌نوردی تهران آنجا 
راه‌اندازی شد و هر سال زمان یخ زدگی آبشار، کلاس‌های آموزشی و مسابقات یخ‌نوردی در این مدرسه برگزار می‌شود.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

ســمیرا باباجانپور | روزنامه‌نگار |  »میدان 

توپخانه تهران، داربست‌های بلند و مردانی که گزارش
زنجیرهای آهنی را دورخود بسته‌اند«؛ این 
تصویری است که آرنولد هنری ساویچ لندور، جهانگرد و 
جامعه‌شناس انگلیسی، در کتاب سیاحت‌نامه ایران به تصویر 
می‌کشد؛ تصویری از مجرمان که برای فرار از اجرای حکم یا 
دادخواهی بست نشسته‌اند. ســاختار استبدادی، نظام 
سیاسی و خشن دوره قاجاریه باعث شد که بست‌نشینی یک 
سنت همه‌گیر شود. متهمان برای حق‌خواهی و مجرمان برای 

فرار از جرم بست می‌نشستند.

می‌شد. اگر کسی مظنون به قتل بود، براساس همان شواهد اولیه اعدام 
می‌شد. برای همین درهیچ دوره‌ای به اندازه دوره قاجار بست‌نشینی 

رواج نداشته‌ است.«

امنیت در جوار توپ مروارید
اغلب جهانگردان فرنگی در سفرنامه‌هایشان درباره بست‌نشینی نوشته‌اند. 
آرنولد هنری ساویچ لندرور، جهانگرد و جامعه‌شناس انگلیسی، از توپ 
مروارید می‌نویسد و از مردانی که خود را با زنجیر به آن بسته‌اند: »‌مردم در 
کنار این توپ بست می‌نشینند و این رسم گرچه درحال از بین‌رفتن است، 
اما هنوز وجود دارد. هر کسی در کنار این توپ قرار گیرد چه قاتل باشد، 
چه دزد، چه ورشکسته، خائن یا راهزن، در امان قرار می‌گیرد. جنایتکاری 

که در بست باشد، از شر پلیس در امان است. همیشه در 
کنار این توپ چند جنایتکار نشسته و اعضای خانواده، 
دوستان یا افراد دیگر مشغول غذادادن به آنها هستند. تا 
زمانی که این افراد در بست باشند در امانند؛ مگر آنکه 
پیر شوند یا بمیرند‌. اما اگر پایشان را از بست بیرون 

بگذارند دمار از روزگارشان در می‌آید.«

سودجویی سفرا از سنت بست‌نشینی
 گاهی این بست‌نشــینی مزیت‌هایــی برای متهمان به جرم داشــت 
به‌خصوص برای آنها که ادعای بی‌گناهی داشتند. کیانفر می‌گوید: »‌در 
مدتی که فرد بست می‌نشســت خانواده و دوستانش فرصت داشتند 
مدارک بی‌گناهــی او را فراهم و او را تبرئه کننــد. در این میان، اماکن 
مذهبی گزینه اول برای بست‌نشینی بود. بست‌نشستن در امامزاده‌ها، 
مساجد و تکایا بسیار باب بود. البته خانه بزرگان شهر به‌خصوص کدخدا 
نیز مکانی برای بست‌نشینی بود. از مکان‌های قابل تأمل در زمان قاجار 
برای بست‌نشینی اصطبل سلطنتی بود که بسیار به‌کار می‌آمد. بعدها 
این بست‌نشینی زمانی که جنبه سیاســی پیدا کرد سفارتخانه‌ها نیز 
به میدان آمده و درهایشــان را روی بست‌نشــینان باز کردند.« سفرا 
با سوءاستفاده از مصونیت سیاســی نمایندگی‌های 
خارجی، محل ســفارت‌ها را به مکانی 
امن برای پناه‌جویی و توسل قرار دادند.  
این امر در اکثر مواقــع امنیت داخلی را 
برهم می‌زد. بست‌نشینی در سفارتخانه‌ها 

درزمان مشروطه‌ خواهی رونق گرفت.

قصه محله ماروایت تهران

 جذاب‌ترین نقاشی‌هایی که 
تهران را روایت می‌کنند

روزگاری که خبــری از دوربین 
عکاســی و ثبت تصویــر نبود 
جهانگردان با نقاشــی‌های خود 
تصویر تهران قدیــم را ماندگار 
کردنــد. مهرشــاد کاظمــی، 
تهران‌پژوه، در نشست پژوهشی 
»تهران به روایت ســفرنامه‌ها« 
نقاشی‌های اوژن فلاندن فرانسوی را ارزشمندترین یادگارهای 
تصویری تهران بیان می‌کند و می‌گوید: »‌اگر می‌خواهید تهران را با 
جزئیات ببینید حتماً نقاشی‌های این جهانگرد فرانسوی را بنگرید. 
فلاندن در زمان محمدشاه به تهران آمد. او به همراه معماری به نام 
پاسکال کوست راهی ایران و تهران شد تا بتواند برای فرهنگستان 
هنرهای فرانسه تصویر‌هایی از آثار باستانی ایران جمع‌آوری کند. 
در آن روزگار نقاشی، تنها ابزار ثبت تصویر بود. فلاندن که خود به 
معماری اشراف داشت نقاشی‌هایش را با دقت طراحی‌‌ و به همه 

جزئیات توجه می‌کرد.«
فرهنگستان هنرهای فرانسه برای اعزام لایق‌ترین فرد به ایران یک 
مسابقه برگزار می‌کند و فلاندن از میان جمع کثیری از معماران 
و هنرمندان برگزیده و راهی تهران می‌شــود. کاظمی می‌گوید: 
»‌نقاشــی‌های اوژن فلاندن تنها یک نقاشــی و تصویر نیست. 
نقاشی‌های او روایتی تصویری از چگونگی معماری خانه‌ها، بازار، 
کاخ و اندرونی‌هاست. کســب‌وکارها، رفتارهای اجتماعی، نوع 
پوشش مردان و زنان آن روزگار را به راحتی می‌توان در نقاشی‌های 
فلاندن یافت. نقاشی او از خیابان باب‌همایون تهران، میدان‌شاه، 
کاخ گلستان، توپ مروارید، چشمه‌علی ری و کتیبه معروف آنجا، 
باروت‌خانه و دروازه شمیران بســیار دیدنی و قابل تأمل است. او 
به‌طور شــگفت‌انگیزی به جزئیات توجه می‌کرد. حتی پوشش 
گیاهی و آداب و رســوم تهرانی‌ها را به تصویر کشید.« البته آثار 
فلاندن معطوف به تهران نبود. او از بســیاری آثار تاریخی ایران 
نقاشی کرد و همه آنچه دید و کشید را در مجموعه‌ای به نام »سفر 

به ایران‌« در یک کتاب چند جلدی در پاریس به چاپ رساند.

بهترین کاسب قرن

بالای سنگ قبرش در ابن‌بابویه، نوشته‌اند: »بهترین کاسب 
قرن«. حاج میرزااحمد عابد نهاوندی، مرد عابد و عارفی که 
به مرشد چلویی معروف بود و چلوکبابی‌اش پایین پله‌های 
نوروزخان در آن سال‌ها برو و بیایی داشت. با این حال خیلی 

از اهالی این شهر نام او را هم نشنیده‌اند.
 مرشد چلویی شهره زمان خودش بود و در کسب‌وکار با بقیه 
کاسبان فرق داشت. صبح به صبح با آبگردان مسی خالی از 
خانه بیرون می‌زد. صاحبان مغازه‌های اطراف و داخل بازار، 
چون حاج‌مرشد را می‌شناختند، به او سلام می‌کردند. مرشد 
تکه‌کلام خاص خودش را داشت و همیشه در جواب سلام 

می‌گفت: »سلام بابا، باصفا باشی.« 
وارد دکان چلوکبابی که می‌شــد عبایش را در می‌آورد، در 
کشوی میز می‌گذاشت و روپوش سفید بلندی به تن می‌کرد. 
ابتدا وضو می‌گرفت. داخل آشپزخانه می‌رفت، به غذاها سر 
می‌زد و آنها را برای ظهر آماده می‌کرد. سلام و علیک گرمی 
با مشــتری‌ها می‌کرد و رضایت آنها برایش مهم بود. ســر 
میز غذا می‌رفت. با ملاقــه، کمی روغن حیوانی روی غذای 
مشــتری می‌ریخت. موقعی که روغن روی غذای مشتری 
می‌ریخت، ملاقه را که با دست بالا می‌برد، می‌گفت: »گول 

نخوری! ‌« یا »شیطون گولت نزنه«! 
گاهی وقت‌ها هم دیس کباب را در مغازه می‌چرخاند و اگر 
می‌دید سر میزی به قدر کفایت کباب نیست، کباب اضافی 
را بدون آنکه پولی بابتش بگیرد داخل دیس می‌گذاشت و 

لبخند‌زنان می‌گفت: »نوش جان‌تان باشد.«

سمیرا محبعلی؛ خبرنگار

جمشید کیانفر، پژوهشگر و مصحح متون قاجار، در نشست پژوهشی 
مرکز تهران‌پژوهی مؤسسه همشهری، حذف بست‌نشینی را از مهم‌ترین 
دستورهای تاریخی امیرکبیر بیان می‌کند و می‌گوید: »‌صدراعظم نگاه 
تند و انتقادی به سنت بست‌نشینی داشت؛ آنقدر که دستور برچیده‌شدن 
بست‌نشینی در دوران صدارت او صادر شد. آن روزگار دستگاه قضایی به 
شکل امروزی وجود نداشت. تشکیل پرونده و بازپرسی نبود. اینکه فردی 
مجرم محسوب می‌شد یا نه براساس شواهد ظاهری و ساده سنجیده 


